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 چکیده

تـر بـه مذهـان    تـر وسـریع  مطالب را دقیقوسیله آن، مفاهیم و توان بهاز ابزارهای مهمی که می
مردم منتقل نمود، استفاده از ضر  المثل، تشبیه، تمثیل و غیره است. قرآن کـریم در راسـتای بیـان    

های هدایتی در قالبی بلاغی و مفهومی، از ابزارهایی همنون اسـتفاده از مثـال و تشـبیه تمثیلـی     پیام
وجود داردکه دارای تشبیه، تمثیـل، کنایـه، مجـاز و    آیه  500بهره برده است. در قرآن مجید حدود 

تحلیلی، پس از تبیین مفهوم  -باشد. این مقاله درصدد است با اتخاذ روش توصیفیتشبیه تمثیلی می
تشبیه تمثیلی و کارکرد قرآنی آن، تشبیهات تمثیلی  قرآن کریم در مقوله منافقین و نفـاق را مـورد   

سلم است از ابتدا خلقت حررت آدم )ع( مبارزه و نبرد حـق و  بررسی و واکاوی قرار دهد. آننه م
پرستی وجود داشته و تا قیامت نیـز وجـود    باطل برای اثبات توحید و یکتاپرستی و نفی شرک و بت

خواهد داشت؛ زیرا یکی از مبانی و اصول اوهلیة حق مبارزه با کفر و شرک و باطـل اسـت و آیـات    
ل شده است. خداوند به همین منظور از تشـبیه تمثیلـی در قـرآن    زیادی در قرآن در همین رابطه ناز

ها استفاده نموده است. مـا نیـز در ایـن مطالعـه     برای تداعی هر چه بیشتر این موضوع به اذهان انسان
ایم و همننین در قرآن آیات زیادی درباره مـذمت کـافران و مشـرکان و    آیاتی در این با  آورده

ای کامل به نام سوره کـافرون  است و تمثیلاتی آورده است و حتی سورهپرستند بیان شده آننه می
 .ها تمثیل و تشبیهات زیادی آورده استنازل شده است و قرآن برای آن
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 طرح مسأله

ــو از      ــی منســجم و ســجعی ممل ــوزون و نظم ــری م ــرآن کــریم از نث ــات ق ــرین آی بهت

ــم  ــال و محک ــی    امث ــه م ــانی ک ــرین زب ــلماً بهت ــت. مس ــوردار اس ــبیهات برخ ــرین تش ــد ت توان

ــین نمایــد، تشــبیه و تمثیــل اســت کــه     ــرای مــردم تبی معــارف عقلــی و مفــاهیم معنــوی را ب

تـوان انسـان را بـه    هـا مـی  تـرین آن تشـبیه تمثیلـی اسـت. بـا ایـن تشـبیهات و تمثیـل        شاخ 

 ــ  ــدایت نم ــعادتمند ه ــدگی س ــوی زن ــت س ــه واقعی ــک ود و ب ــا نزدی ــه   ه ــا اینک ــرد. ب ــر ک ت

ــد     ــل از اســلام کــه در فصــاحت و بلاغــت معروفن ــات قب ــی در ادبی اســتفاده از تشــبیه تمثیل

هـای منتخـب خداونـد جهـت هـدایت مـردم تشـبیه یـک         بسیار کـم اسـت، امـا یکـی از راه    

ــب     ــه آن تش ــه ب ــت ک ــر اس ــه دیگ ــه مجموع ــه ب ــه   مجموع ــی گفت ــبیه تمثیل ــا تش ــب ی یه مرک

ــالا بــردن درک و فهــم مــردم در همــه زمــان   مــی هــا بســیار مــؤثر شــود. ایــن روش بــرای ب

ــبیه در         ــی دارد. تش ــداف مهم ــرآن اه ــی در ق ــبیه تمثیل ــه تش ــد از ارائ ــاً خداون ــت. قطع اس

ــرار دادن     ــطلاح، قـ ــت و در اصـ ــال آوردن اسـ ــاختن و مثـ ــد سـ ــای هماننـ ــه معنـ ــت بـ لغـ

چنـد صـفت مشـترک باشـند. بـه      همانندی بین دو چیـز یـا چنـد چیـز کـه آنـان در یـک یـا         

عبــارتی تشــبیه، یــادآوری و شــباهتی اســت کــه از جهتــی یــا جهــاتی میــان دو چیــز           

ــود دارد  ــمی، « مختلــل وج ــته اصــلی و مرکــزی   (. تشــ12، ص 2، ج1380)الهاش بیه هس

هــای گونــاگون خیــال و نیــز انــواع تشــبیه، مایــه هــای شــاعرانه اســت. صــورت اغلــب خیــال

کنــد و کـه نیـروی تخیــل شـاعر در میـان اشـیاء کشـل مـی        گرفتـه از همـان شـباهتی اسـت    

ــی    ــان در م ــه بی ــل ب ــور مختل ــداریان، در ص ــل  (. 216: ص 1381آورد )پورنام ــبیه تمثی تش

شـــبیه مرکـــب اســـت و ماننـــد ســـایر هـــای خـــاص تاز فـــروع بحـــث تشـــبیه و از گونـــه

های تشـبیه، کوششـی اسـت بـرای تبیـین جوانـب یـک حکـم کلـی یـا مسـیله معقـول              گونه

بـه کمـک مشـبه بـه مرکـب، قابلیـت تبـدیل بـه تصـویر را دارد. تشـبیه تمثیـل، تشـبیهی             که 

است کـه وجـه شـبه قابـل تیویـل داشـته باشـد و آن وجـه شـبه، بـه سـمت محسـوس بـودن              

ــه   ــرای مشــبه معقــول )حکــم کلــی( نیــز زمین ــه محســوس  میــل کنــد و در آن ب هــای ســیر ب

مثیـــل در لغـــت بـــه معنـــای (. ت84: ص 1366شـــدن را فـــراهم آورد )شـــفیعی کـــدکنی، 

و در اصــطلاح، تشــبیه چیــزی بــه چیــزی یــا شخصــی بــه شخصــی اســت  « هماننــد ســاختن»
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اسـت. امـروزه هـر سـخن     « مثـال »از « مثـل »تا از آن فایـده معنـوی حاصـل شـود؛ امـا اصـل       

ــان ــهنغــز متــداول در زب ــی در آن  هــا را کــه نکت ای اخلاقــی، فلســفی، دینــی، سیاســی و ادب

هـای تشـبیه از جهـت وجـه     گفـت. در اصـطلاح بیـان، یکـی از تقسـیم     تـوان مثـل   باشد، مـی 

ــور متعــدد      ــی، تشــبیهی اســت کــه وجــه شــبه در آن از ام ــل اســت؛ تشــبیه تمثیل شــبه، تمثی

 (.19م: ص 2003گرفته شده باشد )الخطیب، 

 مثِل. -2مَثَل  -1توان جستجو کرد: ریشه تمثیل در دو محور می

ننــده را متوجــه امــر دیگــر کنــد و آن را در نظــر  مَثَــل: چیــزی کــه شــنونده یــا خوا    

 کند.  او معین و مشخ  می

ت» اانَت لعَْزِياازو عَْلَاایتوَتهو َْ ت  ت لمَْثَاالو ِ اانْءِتوَلِلَّّ ت لسَّ للَِّااذِينَتلَاتيوؤْمِنوااننَتباِا لْْخِرَةِتمَثَاالو

يموت ُِ َْ  (60)النحل/«  لْ

ــه     ــده ب ــد زن ــان مانن ــد و اعمالش ــان ندارن ــت ایم ــه روز قیام ــه ب گــورکردن  کســانی ک

ــرای آن  ــد عــالی دختــران صــفت زشــت، ب ــرای خداون تــرین صــفت  اســت هاســت و امــا ب

ــز و         ــت و او عزی ــز اس ــه چی ــر هم ــادر ب ــت و او ق ــارج نیس ــرو او خ ــز از قلم ــیچ چی ــه ه ک

 حکیم است.   

« در فرهنــگ فارســی بــه معنــای، ماننــد، نظیــر، حکایــت، عبــرت، پنــد و انــدرز »مِثــل 

 (.3857، ص 3ش، ج1371)معین، 

نامــه دهخــدا بــه معنــای داســتان، قصــه، افســانه، ســال، نمــون، نمــودار    در لغــت»ثــل مِ

 (. 119، ص 23، ج1361)دهخدا، « آمده است

بــا یــک تحقیــق کوتــاه و گــذرا در مــورد ســابقه تشــبیه تمثیلــی در قــرآن و کارهــائی  

کــه دانشــمندان علــوم قرآنــی و مفســرین قــرآن در زمینــه تشــبیه تمثیلــی بــه صــورت گــذرا 

هــا مطـالبی بـه صـورت کوتــاه    ی آن انـد بـه ایـن نتیجــه خـواهیم رسـید کـه همـه        داده انجـام 

انـــد؛ ماننـــد ابوالقاســـم محمـــود زمخشـــری در تفســـیر کشتـــاف، ابـــن عاشـــور در   آورده

ــیعی معاصــر      ــیر ش ــا در تفاس ــن یوســل در البحــر المحــیط و ی ــد ب ــویر، احم ــر والتن التحری

ــراً     ــائی و اخی ــه طباطب ــزان علاتم ــیر المی ــد تفس ــیلیل     مانن ــیلات، ت ــبیهات و تمث ــا  تش کت

انــد  جهــان بخــش ثواقــب و یــا مقــالات متعــددی کــه امــروزه بــه مرحلــه تحریــر در آورده 
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ــرد چــاپ شــده در      ــل از نگــاه زمخشــری از غلامرضــا کریمــی ف ــه  تشــبیه تمثی ــد مقال مانن

ش. چـاپ شـده اسـت ولـی همـه ی آنهـا ایــن         1378نشـریه نثـر پژوهـی اد  فارسـی بهـار      

انـد و امهـا از نظـر قـدمت و ســابقه      ورت جـدهی ماننـد ایـن رسـاله دنبــال نکـرده     بحـث را بص ـ 

گــردد بــه زمــان ظهــور معتزلــه، زمــانی بحــث تشــبیه تمثیلــی و موضــوع پیرامــون آن برمــی 

کــدام کـه بـه عنـوان یـک موضـوع جـدی بــر سـر راه مفسـرین قـرار گرفـت ولـی در هـیچ            

در قــرآن، عــالم  شــده اســت.پیرامــون ایــن موضــوع، بــه صــورت بحثــی مســتقل پرداختــه ن 

شـود و مـاورای حـق همـه     وجود بـه حصـر عقلـی بـه حـق و باطـل )یـا ضـلال( تقسـیم مـی          

ــرار مــی   ــوان ضــلال و باطــل ق ــرد: مصــداق مشــمول عن « فمــاذا بعــد الحــق الا الرــلال »گی

ــونس/ ــناخت     32)ی ــر ش ــل در اث ــه باط ــی روی آوردن ب ــگ یعن ــن فرهن ــه ضــلال در ای ( ک

ــت. بررسـ ـ  ــاق  و ادراک نادرس ــی   ن ــناخت ویژگ ــل و ش ــق و باط ــاختار ح ــای آن ی س ه

ــی را تحــت     ــم از درون اندیشــه آدم ــر کــدام، ه ــق ه ــع تحق ــل و موان دو و تشــخی  عوام

کنــد و دهــد و هــم در تکــوین شخصــیت و رفتــار او نقــش اساســی ایفــا مــیتـیثیر قــرار مــی 

ر دارد. عملــی کــه هــر گــاه انســان حــق و باطــل را دبــار بــاز مــیانســان را از عمــل ضــلالت

ــزد و یکــی را جانشــین دیگــری کنــد و آننــه را ســزاوار نیســت از یکــی ســلب و    مــی آمی

(. در ایــن میــان، 148: ص 1385شــود )رحــیم پــور، بــه دیگــری مســتند ســازد، حاصــل مــی

ــرآن کــریم جهــت ملمــوس  ــا   ق ــی زیب ــاهیم حــق و باطــل، از تشــبیهات و تمثیلات ســازی مف

ــر آن هســتی اســتفاده نمــوده اســت.  ــن مطالعــه ب ــابع  در ای ــق و تفحــ  در من ــا تحقی م کــه ب

علــوم قرآنــی و بررســی آیــات قــرآن  از نظــر بلاغــی بــه ایــن مطلــب نزدیــک شــویم کــه   

تــوان حــدس زد. ســوال اینجــا هــا در قــرآن مــیچــه اهــدافی بــرای بیــان تشــبیهات و تمثیــل

ــبیه        ــه تش ــا اینک ــت ی ــوس اس ــادی و محس ــور م ــط در ام ــی فق ــبیه تمثیل ــا تش ــه آی ــت ک اس

 باشد؟معقول و انتزاعی مانند کفر، ایمان، حق و باطل نیز میتمثیلی در امور 

 «شجره»بیان حق و باطل در قالب تشبیه به 

، حـــق و باطـــل در قالـــب بیـــان تشـــبیهات  «ابـــراهیم»در آیـــاتی از ســـوره مبارکـــه 

مطــرح گردیــده اســت. در ابتــدا، مثــل کلمــه طیبــه یــا همــان « شــجره»تمثیلــی بــا محوریــت 

 حق، به شجره طیبه تشبیه شده است: 
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تكشََاجَرَةٍتطَيِّباَةٍتأتَ» تطَيِّباَة  تمَاثَلَ تكلَمَِاة  و ها تألمَْتَرََتكيَفَْتضَارَبَت لَلّه صْالوه تث باِتٌتوَتفَرْعو

اام ءِت) تتت(تَوااؤَْي24فِاايت لسَّ ُِ مَْثاا لَتللِنَّاا  َْ ت  و ت لَلّه ذْنِترَبِّهاا توَتيضَْاارِبو ِِ تحااينٍتباِا أوكولَهاا تكواالَّ

ونَت) اامْتيتََااذَكَّرو )و گفتــار پــاکیزه( را « کلمــه طیبــه»آیــا ندیــدى چگونــه خداونــد  (؛25لَعَلَّهو

ــاکیزه   ــه درخــت پ ــه ریشــه    ب ــین( ثابــت، و شــاخه آن در    اى تشــبیه کــرده ک آن )در زم

دهـد. و خداونــد   زمـان میــوه خـود را بـه اذن پروردگــارش مـى     ( هـر  24آسـمان اسـت؟! )  

 (25زند، شاید متذکتر شوند )و پند گیرند(! ) براى مردم مثلها مى

أَصْاالوهَ ت» مشاابهتبااه،تو«تشااجرهتطيبااه» د تتَشاابيه،ت«تک»مشاابه،ت«تكلمااهتطيبااه»

هَ تفِا امَ ءِتثَ بتٌِتوَفَرْعو ِّهَا یت لسَّ ذْنِترَب ِِ تحِاينتباِ وجـه شـبه اسـت؛ پـس      «َواؤَْیِتأوكولَهَا تكوالَّ

ــه،         ــبه ب ــی و مش ــول و ذهن ــبه، معق ــود دارد. مش ــاختار وج ــن س ــبیه در ای ــان تش ــام ارک تم

ــز   ــا: ص اســت )جرجــانی، بــی« منتــزع از متعــدد»محســوس و عینــی اســت، وجــه شــبه نی ت

ــا ملائمــات  57 ــا عناصــر(  (؛ یعنــی مجموعــه مناســبات ی ــه»)متعلقــات، اجــزاء ی « )= مشــبه ب

ــی    ــدار م ــباهت را پدی ــه ش ــن وج ــه( ای ــجره طیب ــبه،   ش ــه مش ــریفه، اگرچ ــه ش ــازد. در آی س

ــا    ــه صــفت اســت، ام ــد ب ــرد مقی ــه»مف ــی را ســاخته؛  « مشــبه ب مرکــب اســت و تشــبیه مرکب

لــیکن پرواضــح اســت کــه القــای معنــا و مفهــوم مــورد نظــر در آیــه، بســیار فراتــر از یــک   

سازی صرف اسـت؛ یعنـی بایـد در ایـن آیـه، بـه دنبـال چیـزی از جـنس تشـبیه، امـا            تصویر

اســت؛ « مثــل»فراتــر از آن بــود. بهتــرین نشــانه و کــد زبــانی راهگشــا در ایــن بحــث، همــان 

سـازی بـه کـار گرفتـه شـده اسـت. تصـویر مطـرح          یعنی ساحتی از تشـبیه کـه بـرای تمثیـل    

: 1390جنبــه مثلــی دارد )شمیســا،    آندر « مشــبه بــه »در آن، تشــبیه مرکبــی اســت کــه    

 (. 249ص

 اشاره رفته است:  « شجره خبیثه»، در آیه بعدی به «شجره طیبه»پس از تشبیه 

رَِْ تما تلَها تمِانْتقَار رٍ؛» َْ تكلَمَِةٍتخَبيثةٍَتكشََجَرَةٍتخَبيثةٍَت جْتوثَّاتْتمِانْتفَانْقِت   وَتمَثلَو
ــین(  ــه »)همنن ــه خبیث ــه د « کلم ــوده( را ب ــخن آل ــه از   )و س ــرده ک ــبیه ک ــاکى تش رخــت ناپ

 (26« )روى زمین برکنده شده، و قرار و ثباتى ندارد.

ــه   ــه خبیث ــبیه شــامل مشــبه: کلم ــن تش ــه: درخــت    -ارکــان ای ــر و شــرک؛ مشــبه ب کف

ناپایــدار،  -خنظــل. درختــی کــه اصــل و ریشــه محکمــی نــدارد؛ وجــه شــبه: سُســت         
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 ک و نوع تشبیه مرکب و تمثیلی است.  -ضعیل و تلخ؛ ادات

ــه(   -دو طــرف تشــبیه هــر دو حســی هســتند  و هــر دو طــرف تشــبیه )مشــبه و مشــبه ب

مطلــق و بــدون قیــد اســت و هــر دو وجــه مرکــب اســت. مشــبه و مشــبه بــه متعــدد و ادات   

 تشبیه در آن آشکار و تمثیل در ابتدای کلام و جمله بیان شده است. 

دار بــرای دور غــرض تشــبیه تمثیلــی در ایــن آیــه بــرای توجــه و تنبــه، بیــداری و هش ــ

 شدن از شرک و کفر به خدا و اعمال بد است.

ــارت  ــیَربضِ »عب ــوبقِ الْ ــنْ فَ ــتب مِ ــن مفهــوم اســت کــه ریشــه   «اجبتُثه ــه ای ــه   ؛ ب درخــت ب

مَصبــلهُا »رویــد( ایــن عبــارت، نقطــه مقابــل:  رود؛ بلکــه در بــالاى زمــین مــى زمــین فــرو نمــى

ــتٌ ــى«  ثابِ  ــ   م ــه اســت(. در عب ــد )کــه صــفت شــجره طیهب ــرارٍ »ارت باش ــنْ قَ ــا مِ ــا لَه ــن « م ای

در ایــن آیــه،  باشــد. درخــت )گیــاه( ناپــاک، ثبــاتى نــدارد، قــرت قــرارا مثــل ثبــت ثباتــا مــى  

شـود، بـه ایـن     زودى فرسـوده و تبـاه مـى   ثبـات اسـت و بـه    دلیـل کـه مـردود و بـى     گفتار بى

 ( 312، ص 3ش: ج1375ثبات تشبیه شده است. )طبرسی،  درخت و گیاه پلید و بى

 تشبیه تمثیلی حق و باطل در آیه هفدهم سوره رعد 

ــه        ــی، در آی ــبیهی تمثیل ــانی تش ــمن بی ــر اصــل، ض ــل از غی ــخی  اص ــان تش ــرای بی ب

 فرماید:اینننین می« الرعد»هفتم سوره 

توَتمِمَّا ت» تر بيِا   تزَباَد   ايلْو تفَسا لَتْتأَوْدِياَةٌتبقَِادَرِه تفَ حْتَمَالَت لسَّ م ءِتم ء  أَُزَْلَتمِنَت لسَّ

توَت اقَّ َْ ت لْ و ت لَلّه تكاَذلکَِتيضَْارِبو ونَتعَلَيهِْتفِيت لنَّا رِت بتْغِا ءَتحِلْياَةٍتأَوْتمَتا عٍتزَباَدٌتمِثلْواهو يونقِدو

رَِْ تكاَذلکَِت َْ تفِايت  تفَيمَُْوااو َُ ت لنَّا  ا تما تينَفَْاعو توَتأَمَّ فا ء  تجو وَ تفَياَذْهَ بدَو  لبْ طِلَتفَنَمَّ ت لزَّ

مَْثا ل؛ َْ ت  و ت لَلّه هـایی بـه   همـو کـه   از آسـمان، آبـی فـرو فرسـتاد. پـس رودخانـه        »د  يضَْرِبو

ــت و از       ــود برداش ــد روی خ ــی بلن ــیل، کف ــدند، و س ــان روان ش ــایش خودش ــدازه گنج ان

ــی     ــش م ــالایی، در آت ــا ک ــی ی ــت آوردن زینت ــه دس ــرای ب ــه ب ــر آن  آنن ــم نظی ــد ه گدازن

، بیـرون افتـاده   زنـد. امـا کـل   آیـد. خداونـد ، حـق و باطـل را چنـین مثََـل مـی       کفی بـر مـی  

ــی  ــان م ــی   از می ــود م ــردم س ــه م ــه ب ــی آنن ــی  رود، ول ــاقی   م ــین د ب ــاند در زم ــد. رس مان

 «زند.ها را چنین میخداوند مَثَل

ــوق در حقیقــت ســه تشــبیه اســت:   ــه ف ــرآن»در آی ــات ق ــزول آی از آســمان وحــی « ن
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هـا و  هـا تشـبیه بـه زمـین    هـای انسـان  دل»بخـش بـاران شـده،    تشبیه بـه نـزول قطـرات حیـات    

ــی     دره ــره م ــان به ــعت وجودش ــدازه وس ــه ان ــدام ب ــر ک ــه ه ــا ک ــد و  ه ــه"گیرن ــای  وسوس ه

هـا از آ  پیـدا   کـه ایـن کـل   « هـای آلـوده روی آ  تشـبیه شـده اسـت     بـه کـل  »شیطانی 

هـای   شـود و بـه همـین جهـت وسوسـه      نشده، بلکه از آلـودگی محـل ریـزش آ  پیـدا مـی     

 ــ ودگی قلــب انســان اســت، و بــه هــر نفــس و شــیطان از تعلیمــات الهــی نیســت، بلکــه از آل

گــردد و آ  زلال وحــی کــه  هــا از دل مؤمنــان برطــرف مــی حــال ســرانجام، ایــن وسوســه

ــان   ــات انس ــدایت و حی ــب ه ــی  موج ــاقی م ــت ب ــد! هاس ــیرازی،  « مان ــارم ش ش: 1371)مک

 (. 168، ص 10ج

ــه: کــل    ارکــان تشــبیه تمثیلــی اوهل عبــارت اســت از  مشــبه: اعمــال کــافران؛ مشــبه ب

ــاک  ــی  و خاش ــبه: ب ــه ش ــر روی آ ؛ وج ــیب ــده   ارزش و ب ــین رون ــودن و از ب ــیهت ب خاص

 بودن؛ ادات تشبیه: مثل. 

ــه:کثافت        ــبه ب ــار؛ مش ــل کفت ــال باط ــبه: اعم ــت از: مش ــارت اس ــبیه دوهم عب ــان تش ارک

 ارزش بودن مواد زائد؛ ادات تشبیه: مثل.روی مواد آ  شده؛ وجه شبه: بی

 ــ  ــا الفــاظ و عب ــر معنــی کــه ب ــال پ ارات مــوزونی ادا شــده و منظــره حــق و  در ایــن مث

ــه عــالی تــرین صــورت ترســیم کــرده، حقــایق فراوانــی نهفتــه اســت. از دیــدگاه   باطــل را ب

ــین و تشــخی  حــق از باطــل اســت؛ چــرا     ــال جهــت تبی ــرین مث ــه شــریفه بهت بیرــاوی، آی

گــاه پایــدار و دائمــی نیســت و ســرعت زوال آن حتــی از مثــال کــل آ   کــه باطــل هــیچ

 (.185، ص 3ق: ج 1418ت )بیراوی، تر اسنیز بیش

 تشبیه تمثیلی تقابل حق و باطل در آیه چهاردهم سوره رعد

ــبیهی      ــب تش ــز در قال ــد نی ــاردهم ســوره رع ــه چه ــل دعــوت حــق و باطــل در آی تقاب

 زیبا مطرح گردیده است: 

اامْتبِت» وُاِاهِتلاتيسَْااتَجيبوننَتلَهو ننَتمِاانْتدو توَت لَّااذينَتياَادْعو ااقِّ َْ ت لْ تدَعْاانَةو ءٍتإِلاَّتتشَاايتْلَااهو

ت لُْا فِرينَتإِلاَّتفاي عا ءو انَتببِ لغِِاهِتوَتما تدو توَتما تهو ضَالَلٍ؛تتتكبَ سِطِتكفََّيهِْتإِلیَت لمْ ءِتليِبَلْوغَتف هو

خواننـــد،  دعـــوت حـــق از آن اوســـت! و کســـانى را کـــه )مشـــرکان( غیـــر از خـــدا مـــى 

هــاى لگوینــد! آنهــا همنــون کســى هســتند کــه کــ )هرگــز( بــه دعــوت آنهــا پاســخ نمــى
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ــه ســوى آ  مــى  ــه دهــانش برســد و هرگــز نخواهــد    )دســت( خــود را ب ــا آ  ب گشــاید ت

 (14)« رسید! و دعاى کافران، جز در ضلال )و گمراهى( نیست!

ــه:       ــبه ب ــافران؛ مش ــرکان و ک ــبه: مش ــارت اســت از مش ــه عب ــن آی ــبیه در ای ــان تش ارک

ــه آن  رود ولــیکســی کــه عطــش و تشــنگی دارد و از راه دور دســت بــه ســوی آ  مــی  ب

ــی نمــی ــبه: ب ــه ش ــه     رســد. وج ــات و ب ــرو و امکان ــتن نی ــدر رف ــه ه ــال و ب ــودن اعم نتیجــه ب

 حاجات خود نرسیدن؛ ادات تشبیه: ک. 

ــتفاده     ــر اســتفاده از آ  در تشــبیه اس ــایی ب ــراد از عــدم توان ــدگاه زمخشــری، م از دی

ــتفاده از راه    ــع از اس ــافران، من ــرای ک ــریفه ب ــه ش ــده در آی ــدن  ش ــد ش ــون جام ــایی همن  ه

ــده اســت )زمخشــری،     ــان انگشــتان اســتفاده کنن ــا خــارج شــدن آن از می ق: 1407آ  و ی

 (. 521، ص 2ج
ــیر   ــاحب تفس ــدگاه ص ــرالمحیط»از دی ــده در     «بح ــان ش ــبیه بی ــرای تش ــه ب ــنج وج ، پ

کنــد و بــرای بــالا کشــیدن آ  از . فــرد احســاس عطــش مــی1تــوان تصــور کــرد: آیــه مــی

یابــد؛ امــا . فــرد بــه آ  دســت مــی2ه اســت. نمایــد؛ امــا ایــن تــلاش بیهــودچــاه تــلاش مــی

. ســرا  را دیــده و بــه گمــان اینکــه آ  3توانــد آن را بــالا بیــاورد تــا بتوانــد بنوشــد. نمــی

کنــد آ  بنوشــد؛ امــا . بــا دســت و زبــان خــود تــلاش مــی4آیــد. اســت، بــه ســرا  آن مــی

نـد آن  تواشـود و نمـی  .آ  از میـان انگشـتان وی خـارج مـی    5فایـده اسـت.   ایـن تـلاش بـی   

 (. 368، ص 6ق: ج 1420را بنوشد )ابوحیان، 

انــد معنــاى جملــه آن اســت کــه کفتــار، در ایــن درخواســت از خــدایان  بعرــى گفتــه»

هــاى خــود، آ  بیاشــامد، امهــا در خواهــد بــا دســت باشــند کــه مــى خــود، ماننــد کســى مــى

 اش را هــم، بــاز گذاشــته اســت،گشــاید، لاى انگشــتان هــایش را مــىضـمن ایــن کــه دســت 

 (.268، ص 3ش: ج1375)طبرسی، « برند اى از آن نمى بنا بر این هیچ بهره
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تشــبیه تمثیلــی پیرامــون هــدایت یــا عــدم هــدایت منــوط بــه خواســت و 

 مشیت الهی

ــا      ــون گــرایش ی ــی پیرام ــان خواســت و مشــیت اله ــب بی تشــبیه حــق و باطــل، در قال

 اینگونه مطرح گردیده است: « الانعام»سوره  125عدم گرایش به حق، در آیه 

فَمنَْ یُـرِدِ اللَّـهُ أَنْ یَهدْیَِـهُ یَشْـرحَْ صَـدْرهَُ للِمِْسْـلامِ وَ مَـنْ یُـرِدْ أَنْ یضُِـلَّهُ یَجْعَـلْ           »

ــیِّ ــدْرَهُ ضَ ــ   صَ ــهُ الــر جْسَ عَلَ ــلُ اللَّ ــذلِاَ یَجْعَ ــماءِ کَ ــعَّدُ فِــی السَّ قا  حَرجَــا  کَأَنَّمــا یَصَّ

ــونَ   ــذینَ لا یُؤْمِنُ ــینه      الَّ ــد، س ــدایت کن ــد ه ــدا بخواه ــه خ ــس را ک ــراى  آن ک اش را ب

ــى   ــاده م ــلام، گش ــذیرش( اس ــه  )پ ــه ب ــس را ک ــازد؛ و آن ک ــلاف  س ــال خ ــاطر اعم اش خ

ــد گمــراه ســازد، ســینه  ــى  اش بخواه ــگ م ــان تن ــى  را آن چن ــا م ــد کــه گوی ــه  کن ــد ب خواه

آورنـد، قـرار    آسمان بـالا بـرود؛ ایـن گونـه خداونـد پلیـدى را بـر افـرادى کـه ایمـان نمـى           

 (125« )دهد! مى

مَــنْ یُــرِدب مَنْ یُرِــلَتهُ یَجبعَــلْ    »ارکــان تشــبیه تمثیلــی اوهل عبــارت اســت از: مشــبه:      

ــیِتقًا ــدبرَهُ ضَ ــمَاءِ انســان کــافری کــه ســینه ت« صَ ــی السَت ــعَتدُ فِ ــه: یَصَت کســی « نــگ دارد. مشــبه ب

خواهــد بــه آســمان بــالا رود و کــار ســخت انجــام دهــد. وجــه شــبه: کــار ســخت،  کــه مــی

 طاقت فرسا، نرسیدن به مقصد. ادات تشبیه: کاف در کانما. 

ــه: کســی      ــؤمن؛ مشــبه ب ــارت اســت از: مشــبه: انســان م ــی دوهم عب ارکــان تشــبیه تمثیل

ــاده و  ــینه گش ــه س ــبیه:     ک ــل و صــبر؛ ادات تش ــتن تحم ــبه: داش ــه ش ــرح صــدر دارد؛ وج ش

 کاف در کانما.

ــماءِ »  جملــه راغــب،بنــا بــه گفتــه  ــی السَّ ــعَّدُ فِ ــا  کَأَنَّمــا یَصَّ بــه منزلــه تفســیر  «حَرجَ

هـاى گمراهـان از قبـول حـق     و اشـاره اسـت بـه اینکـه امتنـاع دل     « ضـیقا »است بـراى کلمـه   

ــه    ــى ک ــاع ظرف ــه امتن ــبیه اســت ب ــتر از حجــم آن   ش ــزى را کــه حجمــش بیش ــد چی بخواهن

ــفهانی،    ــب اص ــد )راغ ــاى دهن ــت در آن ج ــریفه،   226ص  ق: 1412 اس ــه ش ــن آی (. در ای

ســازی هــر چــه موضــوع معنــوی هــدایت الهــی، بــا مثــالی حســی و بــدیهی جهــت ملمــوس

ــه وســیله موضــوعی مــادی و     ــذا تشــبیه موضــوعی معنــوی ب ــر عنــوان گردیــده اســت. ل بهت

 ه صورت پذیرفته است.  پذیر در آیحس
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 سوره اعراف  58تشبیه تمثیلی تقابل کفر وایمان در آیه 
ــدُ» ــبُ وَالْبَلَ ــرُجُ الطَّیِّ ــهُ یَخْ ــمِذْنِ نَبَاتُ ــهِ بِ ــذیِ رَبِّ ــثَ وَالَّ ــا خَبُ ــرُجُ لَ ــا یَخْ ــد ا إلَِّ  نَکِ

 «یَشکُْرُونَ لِقَومٍْ الْآیَاتِ نُصَرِّفُ لِاَکذََ

 آن و آیـــد؛ مـــى بـــر پروردگـــارش اذن بـــه گیـــاهش ،  آمـــاده ود پـــاک زمـــین و»

. آیــد نمــى بــر فایــده بــى و انــدک جــز   گیــاهشد اســت   نامناســب ود ناپــاک کــه   زمینــىد

ــن ــه،ای ــات گون ــودد آی ــراى را  خ ــى ب ــه گروه ــکر ک ــى ش ــد، م ــه گزارن ــون گون ــان گ  بی

 . ترجمه، محمدمهدی فولادوند(. 158)اعراف/« کنیم مى

 نکات بلاغی

 در این آیه سه تشبیه بکار رفته است:  
 ارکان تشبیه اولّ:

 مشبه: دل مومن                        

 مشبه به: البد الطیب   

 وجه شبه: با بار آمدن ثمر و میوه و فرزندان پاک ادات: حذف شده     
 ارکان تشبیه دومّ:

 مشبه: قلب و دل کافران      

 ثیل      مشبه به: الذی خبث فرد ناپاک و زمین ک

 مشبه به: یخرج الائکدا و کذلک یصرف          

 ادات: حذف شده است.        

 وجه شبه :محذوف است.
 ارکان تشبیه سومّ:

 لایخرج الانکدا -مشبه به: یخرج نباته -الذی خبث -مشبه: البلد الطیب

ــاران  ــدن ب ــت    -باری ــده اس ــذف ش ــبه: ح ــه ش ــوه  -وج ــرات و می ــدان ثم ــا و فرزن  -ه

 ف شده است.  ادات: تشبیه حذ

 در این آیه یک تشبیه تمثیلی مرکب به کار رفته است.

ــده         ــذف ش ــبیه ح ــبه و ادات تش ــه ش ــه وج ــت ک ــد اس ــی آن بلی ــبیه تمثیل ــوع تش و ن

 است.  



 147 / قرآن  اتیآ یلیتمث هاتیآنان بر اساس تشب یامدهایو حق و باطل و پ مانیتقابل کفر و ا یبررس  

ــت      ــبیه حســی اس ــرف تش ــر دو ط ــرف تشــبیه مطلــق اســت و مقیــد      -ه ــر دو ط ه

 باشند. نمی

بیــان حــال مشــبیه:  -مشــبه و مشــبه بــه متعــدد اســت -دو طــرف تشــبیه مرکــب اســت 

 نزد مخاطب معلوم است.

بــرای توجــه و تنبــه و همننــین  اغــراض واهــداف بلاغــی تشــبیه تمثیلــی ایــن آیــه:

 تخویل است.      

ــر و      » ــنده و دارای خی ــاک و بخش ــاکش پ ــه خ ــت ک ــرزمینی اس ــب آن س ــد الطیه البل

ــرزمین    ــت و س ــاد اس ــت زی ــی   برک ــه ب ــت ک ــی اس ــث زمین ــاک و خب ــع و  ناپ ــت و نف برک

رنـج و  زمـین خـو  و بـی   »البلـد الطیـب    رسـاند و زمینـی پسـت کثیـل اسـت.     سودی نمـی 

ــت. در       ــده اس ــو  و پرفای ــت آن خ ــت دارد وزراع ــر و برک ــاورز، خی ــرای کش ــت ب زحم

ــد نیســت.    ــان خداون ــت لایخــرج »عــین حــال همــین هــم خــارج از امــر و فرم ــذی خب ال

ین ناقابــل و شــورزا، برکتــی نــدارد و در دادن محصــول، بخیــل اســت ایــن  و زمــ «الاتکــدا

زار  معنــی از ســدی اســت در عــین حــال بــرای خداونــد ممکــن اســت کــه از زمــین شــوره  

هــم محصــول خــو  و پــر فایــده برویانــد لکــن عــادت بــر ایــن جــاری نشــده و ایــن کــار   

 پـــنجم،رالمحیط،محقـــق جمیـــل صـــدیقی محمد،جلـــد البح) «خـــلاف مصـــلحت اســـت

  (.80ص 
ــی   » ــر م ــل خــود را بهت ــم از روی حســا  تکلی ــان ه ــیانس ــد و م ــع و  شناس ــد نف دان

خیر را از چه راهـی بایـد جسـتجو کنـد و از طـرف دیگـر انسـان بایـد توجـه کنـد کـه هـر             

کنـد، سـزاوار اسـت کـه بـرای نفـع سرشـار        گاه برای نفع انـدک دنیـا ایـن همـه تـلاش مـی      

طــور کــه ایــن مثــل را بیــان فرمایــد همــانآخــرت تــلاش کنــد. خداونــد در آخــر آیــه مــی

ــه گــوش ســپاس مــی ــل خــود را ب ــیم، دلای ــی همــانگــزاران مــیکن طــور کــه رســانیم. یعن

آیات ودلایـل را یکـی پـس از دیگـری بـرای شـما بیـان کـردیم، بـرای کسـانی کـه شـکر             

هـای کـه خداونـد    کنـیم. یکـی از نعمـت   آورنـد نیـز بیـان مـی    های خدا را بـه جـا مـی   نعمت

)مجمــع « ایشــان ارزانــی داشــته اســت هــدایت و فــراهم کــردن نجــات و ســعادت اســت بــه 

 (.138، ص 9البیان، مترجم حسین نور همدانی، ج 
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انـد کـه ایـن آیـه دربـاره مومنـان و کفـار اسـت: بـه          بسیاری از مفسران بر ایـن عقیـده  

عنوان یـک تشـبیه تمثیلـی اسـت کـه وحـی الهـی در ایـن آیـه بـه بـاران تشـبیه شـده اسـت               

ــه زمــیندل ــر آن مــی هــای بنــی آدم ب ــاران ب ــابراین  هــایی کــه ب ــارد تشــبیه شــده اســت؛ بن ب

ــی مــی   ــر زمــین و هــر دل ــاران وحــی الهــی ب ــاران وحــی  ب ــارد ولکــن آن کســانی کــه از ب ب

ــره  ــی به ــی اله ــد م ــی  من ــب م ــد الطی ــوند و مصــداق بل ــاک و   ش ــی پ ــه دارای دل ــد ک گردن

ک، اخــلاق خــو  ایمــان بــالا، شــوق  هــای پــاگــاه میــوه ایــن ســرزمینپــاکیزه باشــند؛ آن

ــه و... مــی   ــه وظیف ــاء الله، اخــلاص در عمــل، عمــل ب ــه اولی ــب  ب ــل دل و قل باشــد و در مقاب

بهـره اسـت. ایـن    کفار کـه بسـان زمـین آلـوده و کثیفـی اسـت کـه از ایـن بـاران وحـی بـی           

ــن پرســش برآمــده اســت، مــی    ــه ای ــه شــریفه در صــدد پاســخ ب ــد آی ــد الطیــب »فرمای والبل

ــرج بنا ــه  یخ ــاذن رب ــه ب ــان      « ت ــه فرم ــق ب ــب و لای ــتر مناس ــیرین، بس ــاکیزه و ش ــرزمین پ س

ــد. دلپروردگــار، گیاهــان مناســب و خــوبی را مــی  ــب رویان ــاک و قل ــاده هــای پ هــای آم

 دهند. های شیرین اخلاص و صفا را پرورش میها نیز بر اثر وحی الهی، میوهانسان

ت؛ همــان انســانی کــه نکــدا: در لغــت عــر  بــه معنــای انســان بخیــل و خســیس اس ــ 

رویـد  دهـد. ایـن نـوع گیاهـان کـه در شـوره زار مـی       گوینـد نـم پـس نمـی    در اصطلاح مـی 

بخشـد،  ایـی نمـی  گونـه کـه انسـان بخیـل بـه کسـی خیـرو فایـده        گویند. زیرا همـان نکد می

 خاصیت و فاقد ارزش هستند.  ها نیز بیاین نوع سرزمین

مـردم در ایـن آیـه سپاسـگزار     لـذا اگـر    کذلا نصـرف الایـات لقـوم یشـکرون    »

نباشد نـه بـر بـاران رحمـت الهـی اشـکال وارد اسـت و نـه بـر وحـی آسـمانی اشـکال وارد             

ــی     ــت اله ــه دو رحم ــن ک ــرا ای ــت؛ زی ــاران  -1اس ــاوی،    -2ب ــه مس ــه گون ــی، ب ــی اله وح

گیرنــد، بلکــه اگــر اشــکالی وجــود دارد از خــود زمــین و دل  هــا را فــرا مــیهــا و دلزمــین

ــرا بعرــی  ــدارد و محصــول آن از زمــیناســت. زی ــاه را ن هــا خــار هــا اســتعداد پــرورش گی

نیــاز از هــا اســتعداد هــدایت شــدن را نــدارد و خــود را بــیاســت لــذا قلــب بعرــی از انســان

 (.216-215، ص 1)مثالهای زیبای قرآن، ج «پندارندوحی می

ــی    » ــاز م ــم نی ــا ه ــز ب ــل نی ــت قاب ــل و قابلی ــت فاع ــارتی فاعلی ــه عب ــرای  ب ــرا ب باشــد زی

ــت     ــز لازم اس ــعادت دو چی ــال و س ــه کم ــیدن ب ــت    -رس ــل،  ( قابلی ــت فاع ــل( فاعلی ال
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-قابـل، یعنـی بـرای رسـیدن بـه کمـال هـم عوامـل و اسـبا  ترقـی لازم اسـت و هـم زمینـه             

ــاران( کفایــت نمــی   کنــد بلکــه قابلیــت قابــل هــای ترقــی، بنــابراین، تنهــا فاعلیــت فاعــل )ب

اگــر صــدها ســال بــاران بــر زمــین ببــارد  )آمــادگی و لیاقــت زمــین( نیــز لازم اســت. یعنــی 

 زار است. چون شوره

 یگ گل هم به بار نخواهد نشست 

گونـه کـه اسـلام بـر مسـلمانان مـن الجملـه ابـاذر عرضـه کـرد           لذا پیامبر اکـرم همـان  »

ــز     و آن ــار را نی ــر ابوجهــل و ابولهــب و دیگــر کف ــه مســلمان شــدن دعــوت کــرد ب هــا را ب

ــه اســلام دعــوت  عرضــه و آن ــاذر  هــا را ب ــاکیزه مســلمانان و اب ــی قلــب پــاک و پ نمــود ول

آماده دریافـت حـق و سـبب روشـن نهـال ایمـان شـد در صـورتی کـه همـان گفتـار پیـامبر             

ــل و         ــش بخ ــبب روی ــت و س ــیثیر نگذاش ــب ت ــل و ابوله ــور زار ابوجه ــب ش ــر قل )ص( ب

ــود آن  ــه در وج ــد کین ــا ش ــرآن، ج     «ه ــای ق ــای زیب ــیرازی، مثاله ــارم ش ــر مک ، ص 1)ناص

215-216.) 

بــه زمــین حاصــلخیز کــه خــاک مناســبی دارد اشــاره دارد و   البلــد طیــبایــن آیــه 

« رویانـده اشــاره دارد بـه زمــین نـامرغوبی کــه هـیچ گیــاه سـودمندی را نمــی    « الـذی خبــث »

 (.1ف ج216-215های زیبای قرآن، ص )مثل

 آیه سوره حج :تقابل شرک و کفر و توحید و یکتا پرستی 
تِ نفََ ءَتلِلَّّ تتحو اهو امَ ءِتفَتَخْطَفو تمِانَت لسَّ َّمَا تخَارَّ تفَُنََُ

ِ شْارِكيِنَتباِهِتوَمَانْتيوشْارِكْتباِ للَّّ غَيرَْتمو

يقٍت ِْ تفِيتمََُ نٍتسَ يحو تأَوْتَهَْنَِتبهِِت لرِّ يرْو  ،(31)حج/   لطَّ

ــو  خــال  و خــاص و» ــرای  کیشــر شــائبه چیهــ یب  ،آوریــد و آن را پرســتید خــداب

 درافتـد  آسـمان  از کـه  مانـد  بـدان ( ینـارگ یب و عجـز  در) آرد شـرک  خـدا  بـه  کـس  هر و

 یمکـان  بـه  را او تنـد  یبـاد  ای ـ نـد یبربا( قطعـه  قطعـه ) منقـار  بـه  را بـدنش ( فرـا  در) مرغان و

  «.افکند در( نجات لهیوس هر بدون) دور

 نکات بلاغی

 درآیه دو تشبیه تمثیل به کار رفته است:
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 ارکان تشبیه اولّ:

 مشبه: توحید، خنفاء لله     

 مشبه به: در عرش وآسمان منالسماء    

 وجه شبه: نورو روشنایی و هدایت محذوف             

 ادات تشبیه: تشبیه حذف شده 
 ارکان تشبه دومّ:

 مشبه: شرک به خدا  یشرک بالله                              

 مشبه به: سقوش از آسمان خَره من السماء  

 ظلمت و تاریکی و نابودی                       وجه شبه:

 ادات تشبیه: محذوف 

 اهداف واغراض تشبیه تمثیلی این آیه

ایــن آیــه شــریفه توحیــد را بــه آســمان، و شــرک را تشــبیه بــه ســقوش از آســمان    -1

کرده اسـت کـه خورشـید، مـاه و سـتارگان در خـود نگـه داشـته اسـت کـه همـه منبـع نـور              

ــتند   ــنائی برکــت هس ــت    و روش ــایی خــاص و عظم ــمان از زیب ــر اینکــه خــود آس ــلاوه ب ع

ای برخـوردار اســت. همانگونـه کــه توحیــد مرکـز نــور و عظمـت خــدا اســت     خیـره کننــده 

ــی    ــان م ــه ارمغ ــنایی ب ــت و روش ــدین برک ــرای موح ــمان و ب ــقوش از آس ــا و  -آورد و س فن

ــاریکی و جهــل و در         ــت و ت ــر ظلم ــرک نیــز، سراس ــر دارد و ش ــت در ب ــابودی و ظلم ن

 یت فنا و نابودی در پی دارد. نها

ــور و روشــنایی و     -2 ــه آســمان کــه وجــه شــبه آن ن ــد را ب تشــبیه دیگــر اینکــه توحی

کـه وجـه شـبه آن ظلمـت و      -برکـت اسـت و دیگـری تشـبیه شـرک بـه سـقوش از آسـمان        

 تاریکی و فنا و نابودی است.   

ــاف بیــان شــده اســت کــه:   -3 تمثیلــی تــوان ایــن آیــه هــم تشــبیه  مــی»در تفســیر کشت

ــه        ــان ب ــرکین را چن ــد مش ــب باش ــر مرک ــت اگ ــرتق دانس ــبیه مف ــم تش ــت و ه ــب دانس مرک

بنــدی نمــوده اســت کــه اینگــار از آســمان افتــاده و مرغــان  تصــویر کشــانده اســت و نقــش

انــد یــا آن کــه هــا قــرار گرفتــههــا ربــوده باشــند و بســان گوشــت تکتــه تکتــه درمعــده آنآن
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ــر آنــان وزیــده باشــد کــه  هــا را در جاهــای دور افکنــده باشــد و اگــر  آن چنــان تنــدبادی ب

ــد شــده      ــه آســمان همانن ــوش ب ــدی و علت ــان در بلن ــرض، ایم ــن ف ــرتق باشــد در ای تشــبیه مف

ــیدرحــالی کــه انســان  ــه کســی تشــبیه کــرده کــه از    هــای ب بهــره از ایمــان و مشــرک را ب

ــابودی         ــاک ن ــده در مغ ــدبادهای وزی ــتخوش تن ــیطان او را دس ــد و ش ــاده باش ــمان افت آس

ــاف، ترجمــه مســعود انصــاری، جلــد  « ار داده و بــه وادی گمراهــی کشــانده اســتقــر )کشت

 (.254سوهم، ص

ایــی شــریک : یعنــی خــال  و مخلــ  و بــه هــیچ شــائبهحنفــاء لِلــه غیــر مشــرکین»

ــد و        ــت برداری ــان دیگــر دس ــید، از ادی ــه راه راســت باش ــی ب ــد یعن ــرار ندهی ــدا ق ــرای خ ب

 ــ   ــای آری ــه ج ــد ب ــلاص و توحی ــان از روی اخ ــریک   حجت ــدی را ش ــج اح ــه ح د و در تلبی

آورد کــه هــر کــه بــه غیــر خــدا روی خــدا نســازید و ســپس دربــاره مشــرکین تمثیلــی مــی 

گیرنـد و  کنـد و مرغـان او را بـه منقـار مـی     آورد مثل این اسـت کـه از آسـمان سـقوش مـی     

 (.210، ص 16)مجمع البیان، جلد « برداو را به وسیله باد به جای دوری می

ــاء» ــی حقیقــت  : جمــعالحنف ــه معن ــل ب ــل اســمی اســت   -گــراحنیــل و حنی و حنی

کنـد از ایـن ملـت و المسـلم اسـمی اسـت کـه نامیـده شـده اسـت بـه خـود             که پیـروی مـی  

ابــراهیم و اهــل دیــن و پیــروان او و معنــی حنفــاء لله بــه ملــت و پیــروان ابــراهیم کــه           

 گویند.خالصانه به او و دین او لبیک می

لبیــا لا شــریا لــا الا شــریا »کــانوا یقولــون و غیــر مشــرکین بــه لانهــم »

ــا  ــا ل ــه و م ــا تملک ــی« هــو ل ــاده م ــی الشــرک یحجــون و  قت ــانوا ف ــد و ک گوی

یرحمــون البنــات و الامهــات و الاخــوات و کــانوا یســمون حنفــاء فنزلــت حنفــاء لله 

ــرکَ لایَکــونَ   ــن اشَ غیــر مشــرکین بــه ای حجاجــا  ولله مســلمین موحــدین یعنــی مَ

ــاء ــادر   366، ص 6الاســرار، ج)تفســیر کشــل   «حنف ــین، ترجمــه مســعود ق ؛ تفســیر جلال

 (336، ص4مزری، جلد 

همتـایی خداونـد را نپذیرنـد    لذا بـا توجـه بـه ایـن مقدمـه، کسـانی کـه یکتـایی و بـی         »

ــه       ــمان ب ــا از آس ــده گوی ــارج ش ــدین خ ــد از صــل موح ــریک بگیرن ــد ش ــرای خداون و ب

ــی     ــدا نم ــات پی ــز نج ــه هرگ ــرده ک ــقوش ک ــین س ــوی زم ــر س ــد زی ــین و  کن ــط زم ا در وس
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ــابودی  آســمان بــه یکــی از دو بــلای زیــر گرفتــار مــی  شــوند کــه نتیجــه هــر دو مــرگ و ن

 است.  

شـــود و هـــر قطعـــه از بـــدنش گرفتـــار پرنـــدگان گوشـــت خـــوار آشـــمان مـــی -1

ــی    ــخور م ــدگان لاش ــی از پرن ــوراک یک ــتخوان  خ ــا اس ــت تنه ــود و در نهای ــه  ش ــایش ب ه

 رسد.زمین می

شــود کــه او را بــه نقطــه دور مــین گرفتــار طوفــانی مــیو یــا در وســط آســمان و ز -2

کنــد، جــایی کــه دسترســی بــه هــیچ انســانی ممکــن نیســت تــا او از ایــن دســت پرتــا  مــی

 گرفتاری نجات یابد. 

 سوره انعام 122آیه 

 فِـی  مَثَلُـهُ  کَمَـنْ  النَّـاسِ  فِـی  بِـهِ  یَمْشِـی  نُـور ا  لهَُ وجََعَلْنَا فَأحَْیَیْناَهُ مَیْت ا کَانَ أوََمنَْ»

 .(122)انعام/ « یَعْمَلُونَ کَانُوا مَا لِلکَْافِریِنَ زیُنَِّ لِاَکذََ مِنْهَا بِخَارِجٍ لَیْسَ الظُّلُمَاتِ

ــه  ــا»ترجم ــى آی ــه کس ــرده ک ــود   دلد م ــده و ب ــدیم اش زن ــراى و گردانی ــورى او ب  ن

 گــویى کــه اســت کســى چــون بــرود، راه مــردم میــان در آن، پرتــو در تــا آوردیــم پدیــد

 آننــه کــافران بــراى گونــه ایــن نیســت؟ آمــدنى بیــرون آن از و هاســتتــاریکی در گرفتــار

 «  .است شده داده زینت دادند مى انجام

 نکات بلاغی

 در این آیه دو تشبیه تمثیلی به کار رفته است. 

 ارکان تشبیه اوّل:

 مشبه به :میتا           مشبه: فاحیناه           

 مثل  -ادات تشبیه ک وجه شبه: نور، ظلمت           

 ارکان تشبیه دوم:

 مشبه به :کافرین           مشبه:کانوا یعلمون )مومنین(           

 حیات( و مرده بودن وممات  -وجه شبه زندگی و زنده بودن

 مثله(  -ادات تشبیه  :ک 

 ــ    ــبیه وجــود دارد ه ــان تش ــه ارک ــل اســت و در آن هم ــام و مرس ــبیه ت ــرف تش ر دو ط



 153 / قرآن  اتیآ یلیتمث هاتیآنان بر اساس تشب یامدهایو حق و باطل و پ مانیتقابل کفر و ا یبررس  

 تشبیه مشبه و مشبه به حسی است.  

 هر دو طرف تشبیه مطلق و بدون قید و بند است.  

 هر دو تشبیه مرکب و تمثیلی است.        

تشــبیه تســویه یعنــی مشــبه آن متعــدد اســت و بــه مشــبه بــه آن متعــدد و تشــبیه تســویه  

 و جمع هستند.          

 تشبیه مقلو  است یعنی دو طرف تشبیه با هم جا به جا شده است. 

 هداف بلاغی تشبیه تمثیلی این آیهاغراض وا

 برای تخویل و اندرز و ترساندن، تنبه و توجه و بیدار شدن است.   -1

ــد کســی  کــه  -2 ــه خداون ــه او   در ایــن آی پــس از گمراهــی او را هــدایت کــرده و ب

ای تشــبیه کــرده اســت کــه او را زنــده کــرده اســت نــد مــردهتؤفیــق یقــین داده باشــد بــه مان

ــی    ــردم راه م ــین م ــا کمــک آن ب ــرار داده اســت کــه ب ــوری ق ــرای او ن ــد و حــق از و ب رون

 دهد.باطل تشخی  می

ــت       » ــده اس ــل ش ــه ضــر  المث ــت ک ــار اس ــر گرفت ــات کف ــان در ظلم ــافر چن ــه ک ک

ای نگرفتـه و خــودش  نامنـد ایــن اسـت کـه از حیــات، بهـره    علـت اینکـه کـافر را مــرده مـی    

شــود؛ بنــابراین حــال کــافر از حــال مــرده بــدتر اســت  منــد نمــینیــز از زنــدگی خــود بهــره

رسـاند و  کنـد کـه گرفتـار کیفـر شـود و بـه دیگـران هـم زیـانی نمـی          کاری نمـی  زیرا مرده

نامنــد  ایــن اســت کــه در حیــات وی خــودش و دیگــران  علــت اینکــه مــومن را زنــده مــی 

ــره ــیبه ــد م ــده اســت.     من ــرده نامی ــده و کــافر را م ــومن را زن ــد جــا م ــرآن در چن شــوند. ق

ــاَ» ــا فمَِنَّ ــمِعُ لَ ــوْتَ  تُسْ ــذِرَ(. 410، ص52)روم/ الْمَ ــنْ لِیُنْ ــانَ مَ ــا کَ ــس/ حَی ّ ، 70)ی

 (.444ص

ــا ــتَویِ وَمَ ــاءُ یَسْ ــا الْأحَْیَ ــأَمْوَاتُ ولََ ــاطر/ « الْ ــرآن و  437، 22)ف ــه ق ــت اینک ( و عل

هــا راه خــود را پیــدا انــد ایــن اســت کــه مــردم بــه وســیله ایــن ور نامیــدهایمــان و علــم را نــ

-شــوند و علــت ایــنهــای کفــر و ســرگردانی ضــلالت هــدایت مــیکننــد و از تــاریکیمــی

شـوند و  انـد، ایـن اسـت کـه کـافر بـه وسـیله کفـر هـدایت نمـی          که کفـر را ظلمـت نامیـده   

ــی  ــود را نم ــعادت خ ــا       راه س ــافر را نابین ــه ک ــن آی ــه در ای ــت ک ــل اس ــین دلی ــه هم ــد ب یاب
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 (.437، ص19)فاطر/ « وَالْبَصِیرُ الْأَعْمَ  یَسْتَویِ ومََااند:  خوانده

 «  کور و بینا، یعنی کافر و مومن برابر نیستند.

در مــورد مــن کــان میــت آورده اســت کــه: مــوت ومیــت در پــنج وجــه آمــده وجــه »

 (.477-476، ص 3ار،ترجمه، ج)تفسیرکشل الاسر« آمده است

ــده       -1 ــره آم ــه اســت کــه در ســوره بق ــرار نگرفت ــت ق ــد خلق ــوز در بن ــه هن نفطــه ک

 (.28)بقره/« کنتم امواتا فاحیاکم یعنی نطفا لم تخلقوا فخلقکم»است 

ــدی          -2 ــن اله ــی ظلاعً ــا یعن ــان میت ــه اوک ــلالت ک ــای ض ــه معن ــوت ب ــه دوم م وج

« و مـــا یســـتوی الاحیـــا ولاالامـــوت»فهـــدیناهم کـــه در ســـوره الملائکـــه آمـــده اســـت: 

 (.22)فاطر/

ــه در         -3  ــان ک ــات و گیاه ــدن نبای ــارس ش ــین و ن ــذویت زم ــط و ج ــی قح ــه معن ب

 (. 35)فاطر/« فسقناه الی بلدمیت»سوره فاطر آمده است 

وجــه چهــارم مــوت بــه معنــی زهــوق روح برســیبل عقوبــت پــیش از اســتیفاء کــه   -4

المــوت، فقــال لهــم الله موتــوا ثــم احیــاء  و هــم الــوف حــذر »در ســوره بقــره آمــده اســت 

 (.243)بقره/« هم

ــی اجــل هــر کــس    ــه معن ــنجم: حقیقــت مــوت ب ــد مــی  –وجــه پ ــد: کــه خداون فرمای

( کـه نظــارئر آن در  30)الزمـره/  «انـا میتـا و انهـم میتــون، کـل نفـس ذایقــه المـوت      »

 (.478، ص 3)تفسیر کشل الاسرار، ترجمه ، ج« قرآن فراوان است

 122و حیوانـات افـراد دیـدگاه قـرآن در تفسـیر آیـه        هـای کفـار  شباهت»

 سوره انعام 

کنـــد؛ زیـــرا فهـــم وشـــعور نـــدارد و حرکـــت و حیـــوان مســـائل را درک نمـــی -1

کارهـایش غریــزی اســت کفــار نیــز فهــم و شـعور ندارنــد بــه همــین دلیــل آفتــا  حقیقــت   

 بینند.را نمی

موقوفــه و ملــک  -کننــد، حیــوان مزرعــه یتــیمحیوانــات احســاس مســلولیت نمــی -2

کننــد و خــود را در برابــر ایــن امــور شناســد و حســا  حــلال و حــرام را نمــیغیــر را نمــی

دانــد چــون درک ندارنــد کفــار هــم احســاس مســلولیت و حســا  حــلال و  مســلول  نمــی
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 کنند.حرام نمی

انـــد او چیـــزی غیـــر از علـــل و آ  و خـــورد و  حیوانـــات فرمـــانبردارِ غریـــزه -3

شناســد کفــار نیــز ماننــد حیوانــات تــابع هــوی و اصــطبل نمــیخــوراک و محــل اســتراحت 

 و هوس هستند.

ــز از درک         -4 ــار نی ــتند کف ــا  نیس ــا  و حس ــل و کت ــق و دلی ــابع منط ــات ت حیوان

ــرآن در امــور مختلــل مخصوصــاً   اســتدلال هــای قــوی و محکــم و در عــین حــال ســاده ق

 در توحید و معاد عاجزند. 

ــان خــویش را تشــخی    -5 ــود و زی ــات س ــی حیوان ــوی   نم ــه س ــاهی ب ــذا گ ــد ل دهن

کننــد کفــار رونــد چــون ســود و زیــان خــویش را درک نمــی هــای خطرنــاک مــیپرتکــاه

هــا و پیــروی از هــوی و هــوس بــرای آنــان باشــند عبــادت بــتمشــرکین نیــز همننــین مــی

ــی  ــدارد و نم ــودی ن ــت     س ــد اس ــایه توحی ــتکاری در س ــعادت، درس ــزت، س ــه ع ــد ک فهمن

 (.156تا  155)تفسیر نمونه، جلد دوم، ص « فهمندمشرکان این امور را نمی

 «بّل هم اضلَّ سبیلا»بدتر هستند  چرا مشرکین و کفار از حیوانات

ــت مــی » -1  ــه حیوانی ــات اگــر درمرحل ــد و ترقــی نمــی حیوان ــل  مان ــن دلی ــه ای ــد ب کن

ــان اســتعدادی اســت کــه     ــا انســان دارای چن ــدارد ام ــن اســتعدادش ن ــیش از ای اســت کــه ب

 تواند از فرشتگان سبقت بگیرند. می

 بنگر که تا چه حد است مقام آدمیهته به جز خدا نبیند         رسد آدمی به جایی ک

 «انتی جاعل فی الارض خلیفهُ»

حیوانـــات هرکـــدام بـــه فراخـــور اســـتعداد شـــان بـــه انســـان خـــدمات زیـــادی   -2

ــره امــا انســان کفــار  -پشــم -گوشــت -شــیر -دهنــد. برخــی مــی و مشــرک  بارکشــی و غی

ــی     ــودی نم ــا س ــه تنه ــه ن ــه جامع ــرمایه خــویش ب ــا س ــی ب ــورم حت ــند بلکــه موجــب ت  -رس

 گردند.گرانی... در جامعه می

کننــد و فرمــان حــق ریــزی عزیــزی حرکــت مــیحیوانــات براســاس یــک برنامــه -3

کنــد امــا کفــار و مشــرکان تحــت تــاثیر هــوی و هــا را بــه ســوی اهدافشــان هــدایت مــیآن

ــب  ــل غال ــوده برعق ــی هــوس ب ــل آنم ــر فطــرت آن  شــود عق ــرده شــده و ب ــا ب ــرده ه ــا پ ه
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 پوشاند.ها را میافکنند و فطرت آن می

هــا محــدود اســت در حــد حیوانــات هــر چقــدر کــه ضــرر داشــته باشــند ضــرر آن -4

رسـاند ولـی انســان بـا پیـروی از هــوی و هـوس  بــه      هـا ضـرر مــی  نیـازش از دیگـران بــه آن  

 ها نهایت ندارد.که ظلم و ستم آنکنند تا جایی دیگران ظلم و ستم می

کننــد و آن را خـــو   حیوانــات کــار خــلاف و زشــت خـــود را توجیــه نمــی       -5

« کنــددهنــد ولــی انســان تــابع هــوی و هــوس کــار زشــت خــود را توجیــه مــی  جلــوه نمــی

 (.157تا  156)تفسیر نمونه، جلد دوم، ص 

ــی  ــذا نتیجــه م ــراه   ل ــوان گم ــوس از حی ــوی و ه ــابع ه ــریم کــه انســان ت ــر اســت گی ت

گــاهی درک و شــعور یــک حیــوان از انســان بــالاتر و بیشــتر اســت وگــاهی موجــب         

ــان     ــات انس ــی نج ــود و حت ــان خ ــات همنوع ــی نج ــا م ــیچ    ه ــب ه ــن ترتی ــه ای ــد و ب گردن

ایمــان و و بــارتر از یــک انســان هــوی پرســت و بــی     تــر و زیــان موجــودی خطرنــاک 

شــرالدوا  »قــب باشــد بــه همــین دلیــل بــه ایــن نــوع انســان هــوی پرســت ل  ســرکش نمــی

 )بدترین چهار پایان داده شده است.
 

 گیرینتیجه

ــوزه    ــاوی آم ــریم، ح ــرآن ک ــم در ق ــال و حک ــردی و   امث ــدهای ف ــی و پن ــای اخلاق ه

ــت مشخصــه   ــه جه ــت و ب ــاعی اس ــلام    اجتم ــذارتر از ک ــیار تیثیرگ ــود، بس ــاص خ ــای خ ه

ــادی عمــل مــی   کنــد. لــذا بخــش قابــل تــوجهی از آیــات قــرآن بــه امثــال قرآنــی         ع

ــ ــی از       اختص ــعادت او، برخ ــیمین س ــر و ت ــدایت بش ــور ه ــه منظ ــرآن ب ــت. ق ــه اس اص یافت

ــام ــد آن را درک        پی ــان بتوانن ــا همگ ــوده ت ــان نم ــل بی ــان تمثی ــا زب ــود را ب ــای والای خ ه

کننــد. اســتفاده از زبــان تمثیــل، بــرای فهــم بهتــر امــور غیــر عینــی در قالــب بیــان عینیــات و  

هـا بخشــیده و آن  یلات، تنـوع را بــه خطـا   ملموسـات اسـت. لــذا قـرآن بـا اســتفاده از تمث ـ    

ــی تشــبیهات تمثیلــی »روح خــارج ســاخته اســت. پــس از بررســی  را از حالــت خشــک و ب

ــرآن کــریم  ــد کــه جهــت ملمــوس  « حــوزه حــق و باطــل در ق ــن نتیجــه حاصــل گردی -ای

ــل، در          ــق از باط ــخی  ح ــناخت و تش ــدایتی در ش ــوعات ه ــر موض ــه بهت ــر چ ــازی ه س
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انـد. بـدین مفهـوم کـه جهـت      بـا امـور حسـی تبیـین شـده     قرآن کـریم، موضـوعات معنـوی    

هـا  تبیین حق، تشـبیهات تمثیلـی از جهـان طبیعـت اسـتفاده شـده اسـت؛ چـرا کـه ایـن مثـال           

هــا برقــرار نمایــد. تشــخی  حــق توانــد ارتبــاش بهتــری بــا آنعینــی هســتند و خواننــده مــی

تشـبیه باطـل بـه    ای اسـت،  از باطل با تشـبیه بـه شـجره یـا درخـت کـه همـان سـاختار شـبکه         

کــل روی آ ، تشــبیه پیشــرفت ایــدئولوژی باطــل بــه موضــوع ســخت صــعود بــه آســمان 

ــه ــوس  و... نمون ــن ملم ــایی از ای ــریم را در      ه ــرآن ک ــی ق ــاز بلاغ ــه اعج ــت ک ــازی اس س

ــا عینــی اثبــات مــی  ــه حقــایق  ارتبــاش امــور ذهنــی ب ــرای هــدایت مــردم ب ــد ب ســازد. خداون

ــان دادن    ــرت، نش ــا و آخ ــت دنی ــی، حقیق ــم    عقل ــتم، ظل ــق، س ــه ح ــان ب ــار داعی ــت ک عاقب

زنـد. بیـان امثـال یکـی از اصـول مسـلم قـرآن اسـت کـه خداونـد بـا بیـان             ها میظالمان مثل

ــی    ــل م ــد مث ــه بخواه ــر چ ــه ه ــبیه ب ــل و تش ــردم    تمثی ــر م ــت از نظ ــه ممکــن اس ــد گرچ زن

ــز و      ــل ری ــع در یــک مث ــزرگ و ســخت باشــد. بعرــی مواق ــی ب ــا خیل کوچــک باشــد و ی

تــرین حکمــت و درس نهفتــه اســت و گــروه زیــادی از مــردم  بــزرگکوچــک بهتــرین و 

ســوره بقــره  17مرحــوم فــیض کاشــانی در تفســیر آیــه »نماینــد. بــه وســیله آن هــدایت مــی

فرمایــد خداونــد امثــال را بــرای کلمــه مــثلهم را بــه حــالهم العجیبــه ترجمــه کــرده و مــی  -

ــیند      ــی نش ــل در دل م ــرا مث ــوده اســت، زی ــان نم ــابش بی ــردم در کت ــه  م ــل ب ــل تخی ــا مث و ب

ــی   ــت  در م ــورت حقیق ــی    ص ــوهر م ــوس تص ــورت محس ــه ص ــول ب ــد و معق ــود.آی در « ش

ــت     ــم نیس ــکل مه ــم و ش ــل، حج ــت.     -تمثی ــیرت دادن اس ــنگری و بص ــزار روش ــل اب تمثی

هــا را اراده فرمــوده اســت.   هــا و روانهــا، آزمــایش دل خداونــد بــا بیــان ایــن تمثیــل    

ــن تمثیــل  ــان ای ــا بی ــد ب -مشــرکین و کفــار از اعمالشــان برحــذر مــی هــا، دشــمنان و خداون

ــر ایمــان   ــی  دارد و مومنــان را ب ــیوطی در الاتقــان مطلبــی از   »نمایــد. شــان پایــدارتر م س

ــان مــی ــی مــی  شــافعی بی ــه علــوم قرآن ــال را از جمل ــر کنــد کــه ایشــان علــم امث ــد کــه ب دان

 «مجتهد واجب است بشناسد.
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